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نخستين زباني كه كمدي الهي بدان ترجمه شده است اسپانيايي بودهه اسوتا از زنوان  

هانته به بعد علاوه بر نحققين و هانشمندان كه به تفسوير ايون كتوار ارهادتنود و عولاوه  

اي يك بار كمدي الهوي را هر كييسواها و نراكو   برهانته شناسان كه نأندريت يافتند هفته

سوازان ب ريوي نريروبودتي«يي   و نيدانها براي نرهم نعني كنند نقاشان و نجسمهعمدني

نقارن با هوران رنسانس و وويييام بييوك  شواعر و هنرننود بو رگ    15نقاش ب رگ قرن  

فرانسوه    19و نقاشاني چدن وهلاكوروا  و نقواش و اجوار بو رگ قورن    18انگييسي قرن  

كمودي الهوي ديور كرهنود    ويدستاوهوره  ني  بي كار ننشسته و آثار بسيار زياهي هربارة

اتي هر كييساي جيفاي اصفهان هم تابيديي از هوزخ است كوه بوه ااتمواي زيواه از هوزخ  

 هانته الهام يرفته شده استا

اند كوه  تقريباً تمام نحققين عالم اهر نغرر زنين هانته را يكي از سه شواعري شومرهه

اعرم شعراي جهان لقب هارندا اين سه تن عبارتند از: وهمر، هانته و شكسوپير  و بيسوت  

فرهوسي هر جهوان برااشود اروار ارهوار عقيوده كرهنود كوه   ساي ايش كه نراسم ه ارة

 فرهوسي ني  يكي از آن جمع است تا اين چهار شاعر اركان اربعه اهر جهان باشندا

از نرر غربيان نقام هانته چنان بيند است كه غالباً اايان هوران قرون وسطي را از زناني  

هانند كه كمدي الهي اين شاعر ندشته شده است و ايون هوره را هوران فورور رنسوانس  ني

 هاننداني

هم«نين نرريات جالبي هر ندره كمدي الهي از جانب ب ريان اهر جهوان وجوده هاره  

تدان به نرر و شاتدبريان  نديسونده بو رگ فرانسودي اشواره كوره كوه  كه از جميه آن ني

يديد: و از اين تدهه هر آنيخته و فشرهه استعارات و تمثويلات قورون وسوطاكي كوه بوا  ني
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آيود قاعودتاب بايود اثوري دسوته  نقياس ذوق انروزي نا به نرر ثقيل و غير قابل هروم ني

انگي  اديد آيد ولوي از هموين نجمودا بوا هسوت هانتوه يكوي از ب ريتورين  كننده و نلاي

 شاهكارهاي اهبيات جهان اديد آنده استا 

 يديد:و يا و اهياركنيه  فييسدف و ندرخ نعروف فرانسدي ني

و كمدي الهي اوهيسه جهان نسيحيت استا سفر ندا انسان اسوت بوه هيوار ابوديت و  

 يابدا شده و به دداوند اايان نيشروا نيراهي است كه از آهني

 زندگي دانته

هر شهر فيدرانس به هنيا آند، هوران كدهكي دده    1265هانته آليگيري هر ناه نه ساي  

را هر نحيط بسيار آشفته كه ااصل جنگهاي هاديي بين هو يوروه و يودكيفي  ط فرفودار  

ااپ آزاهي ايتاليا از نفدذ آلموان بدهنود كوه دانودان هانتوه هوم از ايون يوروه بدهنود  و و  

 ييبييني  ط فرفدار انپرافدري نقدس رم و ژرنن  بده،   يذراندا

از تحصوويلات اوليووه او افلاعووات چنووداني هر هسووت نيسووتا روواهراب وي هر هانشووگاه و  

بدلدينا  كه هر آن عصر شهرت داص هاشت و ني  هر هارالتعييم فرقوه نوذهبي و بوراهران  

رشود    كهتر  ط براهران روااني فقير  هر شهر سانتا كروچه تحصيل كره وي قسمت عمودة

 فكري و فيسفي دده را نرهدن هانشمند ب ريي بنام و برونتدلاتيني  بدها

هر هوران كدهكي عاشر هدتري به نام و بئاتريس  شد و همين هدتر راهنمواي سوفر  

هاي عاشقانه دده را به دافر اين هدتر  هانته به بهشت بده هه ساي بعد وي نخستين نغمه

سروها ولي اين عشر تا آدر به صدرت افلافدني باقي ناندا زيرا بئواتريس بوا نورهي هيگور  

سالگي نرها اين نرگ نابهنگام روح هانتوه   24هر  1290ازهواج كره و اندكي بعد هر ساي 
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را تكان هاه و او را كه هندز شاعري تازه كار بوده چنوان آنواهه شواعري كوره كوه عاقبوت  

 بصدرت يكي از ب ريترين شاعران تاريخ جهانش هرآورها

وي شاعر نشهدري شده بده و يكي از رهبوران نكتوب اهبوي بوه نوام و   1293هر ساي 

رفت اين سبك شبيه سبك رنانيتك قورن نودزههم فرفودار  سبك نلايم ند  به شمار ني

 بيان ااساسات و عدافف قبيي بدها

سالگي به فعاليتهاي سياسي ارهادت و به عيت نخالفتهايي كه با ااپ  هانته هر سن سي

انجام هاهه بده تبعيد و از فيدرانس رانده شد و به شهرهاي نختيفي سفر كره ولي آدورين  

  1321ساله شهر و راونا  بده و هانته هر هموين شوهر توا سواي   20نن ي اين سفر غربت  

 سالگي هار فاني را وهاا يفتا  56اقانت كره و سرانجام هر همين ساي هر سن 

 آثار هانته

به ج ء كمدي الهي كه اثر برجسته هانته است و هر صفحات بعدي هربواره آن تديوي   

هاهه دداهد شد وي چندين اثر ننردم و ننثدر هيگر هاره كوه بعروي از آنهوا بوه لاتوين و  

 آنها بدين قرار است:بعري هيگر به ايتاليايي ندشته شده كه اساني

 زندياني ند، ييافت، سيطنت، آهنگها  

 كمدي الهي

كمدي الهي كه از ب ريترين آثار هانته و شاهكارهاي ايتاليا نحصدي غربت بيست سواله  

و هربدري هانته است، دده هانته اين كتار را فقط كمدي نانيده و لقوب الهوي هر اودوه  

سه قرن بعد يعني هر قرن شان ههم نيلاهي به آن ايافه شده استا افلاق كيمو  كمودي  
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ههود : و  كنيم نيسوت دوده هانتوه تديوي  نيبدان نعني كه نا انروزه از آن استفاهه ني

شوده و بوه  كمدي يعني اثري با سبك عانيانه، زيرا كمدي ناجرايي است كه بد شروا ني

 يابدا  اسن عاقبت اايان ني

اين نجمدعه بطدر كيي شانل صد سروه است به فدريكه قسمتهاي سه يانه آن يعنوي  

شوده بوه ايواف   سوروه اوي هوزخ كوه هر  هوزخ و بهشت به سي وسوه سوروه تقسويم ني

روها هور سوروه بوه بنودهاي سوه  اي بر تمام و كمدي الهي  به شومار نوياقيقت نقدنه

نصراعي تقسيم شده و به صدرت نتفواوت از صودوهه توا صودو شصوت نصوراا را شوانل  

 شدهاني

اند كه عبارتند از: فبقات نه يانه جهنم ط  هوزخ و بهشت و برزخ هر كدام شانل هه فبه

با يافه فبقه نقدناتي آن ، فبقوات هفتگانوه بورزخ ط بوا يومانه ج يوره بورزخ، و فبقوه  

هانتوه    بنوابراين    نقدناتي و بهشت زنيني  و فبقات نه يانه بهشت ط بايافه عرض اعيوي ا

 كندافبقه را از اوي تا به آدر سفر دده في ني  30بطدر كيي  

نرهوور و تثييووس  نسوويحي و  كووه اولي  10و    3اصوودلاب هر سراسوور ايوون كتووار هورقووم  

جيود    3نرهر و وااد  نقياس يعني وادت است اهميوت دواص هارهو كتوار بوه  هوني

بيتي تدوين شده  سروه هاره و هر سروه به صدرت بندهاي سه    33تقسيم شده و هر جيد  

  33يذاره تا به آدور كتوار است و از آنجا كه بئاتريس يعني  نرهر عشر اا به نيدان ني

 ييرهاسروه فاصيه است و سفر آن جهاني هانته هر عرض هه روز صدرت ني
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سراسر اين نجمدعه شرح سفري است كه از راهي هراز و ار از ندانوع و نشوكلات واهي  

رسد و هر اقيقت جهاه با  شده كه هر آدر به سرنن ي رستگاري نعندي نييناه شروا ني

 نفس استا

هر كمدي الهي نسافر دطاكار ط انسان  اين سفر را نخست به راهنمايي عقلطويرژيول   

ههدا نخستين شرط اين سفر اقرار به ينواه و  و بعد به راهنمايي عشرط بئاتريس  انجام ني

تدجه به زشتي دطاست هر اين نرايه كه هوزخ كمدي الهي اسوت نسوافر از واهي ينواه  

بره نرايه هوم ، نرايه اشيماني است و تدبه و فراندشوي  نييذره و به دطاي دده ايني

يناه و اين قسمت برزخ است  نرايه سدم، راه سربالايي و سخت ولي ددش سرانجام كوه  

 رستگاري است و راهنماي ب ريي به نام عشر هاره كه اين نرايه بهشت استا

باشودا  قسمت اوي سفر هانته هر زير زنين يعني هر ريمات است كه نربدط به هوزخ ني

يابود كوه نحول  نرك ي كره داك اايوان ني  هوزخ هانته هر زير قشر زنين است و به نقط 

 شيطان استا

دصدصيت هوزخ هانته هر اين است كه هر هوزخ او ناانيدي و نحرونيوت ابودي وجوده  

هاره و تمام يناهان و يناهكاران روي بدين هوزخ هارنود و هور چقودر يناهانشوان بيشوتر  

رسد كه هر كوام  ييرهند و هر آدر هم ندبت به يهدها نيتري قرار نيباشد هر قسمت اايين

 شيطان استا

يناهكاران براسب انداا نختيف يناهاني كه انجام هاهه اند بدست انداا كيفرها سوپرهه  

ترين آنها از نرر هانته سرناي ابدي ريمات نطيور اسوت بودين ترتيوب  اند كه سختشده

بندي كيي هوزخ هانته با هوزخ نا نسيمانان تفاوت چنداني نداره ، فقط هوزخ  ازلحاظ فبقه
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فبقه هاره انا از نرر عوذابها و كيفرهوا تفواوت بوارزي   7فبقه است ولي هوزخ نا    9هانته  

شده بطدريكه هر جهنم نا سخترين وسييه عوذار آتوش اسوت ولوي هر هوزخ  نشاهده ني

 هانته آتش ج و سختترين عذابها نيستا

هوزخ عييا  نوام هاره و هر آن يناهكواراني جواي    فبقه اوي هوزخ هانته و 5به فدركيي 

 هارند كه بار كمتري از دطا را بر هوش هارند كه شانل:

ارستان، فبقه چهوارم،  فبقه اوي، بي تكييفان، فبقه هوم، شهدترانان، فبقه سدم، شكم

 دسيسان و اسرافكا ران ، فبقه انجم ، تند دديان

شده كه شانل يناهاني است كه با سدء نيوت  به بعد و هوزخ سفيي  آغاز ني 6از فبقه 

 شده:ط با عيم به بدي  انجام ني

فبقه ششم: اهول دشودنت و اربوار اييوه، فبقوه هفوتم، راه نوان، شواهان سوتمگر،  

 ددهكشي كننديان ، كفريدياناربادداران ا

فبقه هشتم و نهم جو و سوختترين فبقوات هوزخ اسوت بوه فدريكوه  فبقوه هشوتم  

دداران،  نخصدص چاايدسوان نواندس هزهان نواي دوداران، غيبگديوان، جواهويران، رشوده

هزهان، جعالان و فبقه نهوم نخصودص دواكنين بوه وفون، دواكنين بوه اصول فرزنودي و  

 باشداولينعمتها و داكنين به اصدي نهمانداري ني

كنود و بوه هموراه ويرژيول بوه بورزخ  هانته بعد از عبدر از اين نرايه هوزخ را تورك ني

روه  كه نرايه بين يناه و فهارت اسوت و هر آنجوا دوده را بوه آر اشويماني و تدبوه  ني

 شدينداني
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شده و عاقبت از آن سودي  هانته اس از دروج از هوزخ واره كدره راهي باريك و هراز ني

روزة دده را   3بيند و سفر آوره و آسمان ار ستاره را بالاي سردده نيكره زنين سرهر ني

كندا هانته برزخ را ادفاصل بين هوزه و بهشت يعني ينواه و رسوتگاري  هر برزخ شروا ني

 هانداني

شودها ايون  روه بواريكتر نيكده برزخ هانته شكل نخروفي هاره كه هرچه رو به بالا ني

كده شانل سه قسمت نج ا است كه عبارتند از: ننطقوه نقودناتي، بورزخ اصويي، بهشوت  

 زنينيا

ننطقه نقدناتي شانل قسمت سفلاي هاننه كده است كه بسيار سخت و ناهمدار اسوت  

انود و از  بينند كه ايش از نرگ هر آدرين لحروات تدبوه كرههو هر اينجا اروااي كفاره ني

اند و به ندجب قاندن وتاوان  كه قاندن برزخ و هوزخ است بايد سي برابر  هوزخ نجات يافته

تكييف باقي بماننود توا اور وروه بوه بورزخ  اند هراينجا بيندتي كه با دداوند عناه هاشته

 اصيي و هم«نين كفاره يناهان دده را بدهندا

شوده  هم«نين هراين ننطقه، فراي سرسب ي وجده هاره كه هرة ااهشاهان نانيوده ني

سوينا و سواير  كه هرآن يناهكاران نمتاز وجوده هارنود كوه همور، ارسوطد، افلافودن و ابن

شده كه  اكيمان و درهنندان هر آنجا جاي هارند، بعد از اين ننطقه برزخ اصيي شروا ني

هايي كه نانند ايقه هور توا هور كوده كنوده شوده  فبقه است كه به وسييه جاهه  7شانل  

ههنودا هر  است به هم ربط هارند و هرهرفبقه يروهي از ارواح كفواره يناهوان دوده را ني

ناننود بيكوه اوس ازفوي  برزخ هانته بردلاف هوزدش ارواح را به صدرت جاوهانه باقي نمي

 ههنداروند و جاي دده را به هيگران نيكفارة دده به قسمت بالاتر ني
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هركدام از اين فبقات به وسييه ايكان باريكي به هم نرتبط هستند كه هركنار هركودام  

 اي به صدرت نگهبان وجده هارهااز اين ايكانها فرشته

نددل اصيي برزخ هر كدچكي است كه همان بهشت است زيرا هر كمدي هانته بهشوت  

هر نداره هر صدرتيكه نسيحيان به فدر واي  به هروازة بهشت كه تدسط اطوروس رسودي  

كه از فرف عيسي كييدهار است اشاره شده طانجيل نتي ا هم«نينو هرِ ، بورزخ بوردلاف  

هميشوه  هوزخ كدچك است و هليل ادتلاف آن كانلاب روشن است چدن هر يناه براي آهني

تدان يناه كره  انوا يذشوتن از هر رسوتگاري و صوفاي روح  يشدهه است طيعني آسان ني

 بسيار نشكل استا

شدند كه هر قيه كوده  بعد از في فبقات هفتگانه هانته و ويرژيل واره بهشت زنيني ني  

برزخ است كه همان بهشت نعروفي است كه آهم و ادا هر آن بدهند و شيطان آنها را واهار  

اي فروزان و  به چيدن نيدة هردت نمندعه كرها هانته هر اين بهشت با ننررة عبدر يرهونه

شده طازنرر سمبييك اين قسمت قديترين فصول كمودي  زنان و نرهان نختيفي نداجه ني

شده بعد از ايون صوحنه هانتوه  الهي است  كه بدست شيري بالدار طنرهر نسي   رانده ني

ندشود، آنگواه هموراه بئواتريس  بدست فرشته نگهبان از آر جديبار فراندشي و دوافره ني

 شدهاطنيروي عشر و ايمان و ديدص  رهسپار افلاك يا بهشت آسماني ني

كيمه برزخ هر آكين ناندي بدهه و از فرير آنها به نسيحيان رسيده اسوت، ايون آكوين  [

تركيبي از اصدي ايراني، هندي و نسيحي است و هر آن نديدا تصفيه و تطهير روح بيش  

از صعده به بهشت اهميت هارها فبر نعتقدات اين آيين هموه ارواح قبول از بازيشوت بوه  

آسمان كه نحل اصيي زنديي آنها است بايد هرناه تدقف كننود و جسوم دوده را هر آر از  
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آلايشهاي ناهي و جسماني ااك كنند و بعد به ددرشيد بروند واين باروح دده را هر آتش  

ااك كنند و اس از آنكه هراين زنديي آسماني و زنيني تدقف كرهند و از هريدنه آلودهيي  

 ا]ااك شدند به آسمان بروند

شده و هرآنجوا او افولاك را  همراه بئاتريس رهسپار عالم افلاك ني  1300هانته هرساي  

 فبقه تقسيم كرهه است:10به 

فيووك نوواه: جايگوواه ارواح اارسووايي اسووت كووه آن«نانكووه بايوود از ددهشووان ثابووت     -1

 اندانشان هاههقدني

فيك عطاره: ارواح كدشا كه به راهنمايي ايمان بوه هنبواي كسوب افتخوار رفتنود و     -2

 كارهاي ب رگ كرهندا

 اندافيبي رفتهفيك زهره: ارواح عاشقي كه به هنباي عشر و لذت  -3

 اندافيك ددرشيد: ارواح فقهايي قرارهارند كه ندر نعرفت را به بشر تابانيده  -4

فيك نريخ: نرهر جنگاوري و سيحشدري است و هرآنجا ارواح كساني است كوه هر     -5

 اندا  راه ايمان دديش جنگيده و كشته شده

 فيك نشتري: ستاره عدالت كه ارواح شاهان و زنانداران هاهيستر هر آن استا  -6

فيك زال: نرهر غم و هره اسوت و ارواح كسواني هر آن قورارهاره كوه هر زنوديي     -7

اند ناننود: راهبوان و  يدشه غربت ي يدند و هردواندش و تنهوايي بوه دودا رسويده

 هارانصدنعه

فيك ثدابت: كه جايگاه كييه ستاريان آسمان است كه هراينجا هانته شاهد ايروزي     -8

 نسي  و بعد شاهد صحنه تقدس نريم بدهه استا
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 شدهاالافلاك : كه هانته هراين نرايه با فرشتگاه روبه رو نيفيك بيدرين طفيك  -9

 عرش اعيي: كه هر آن اثري از زنان و نكان نيستا -10

البته لازم به ذكر است كه هه قرن ايش از هانته شرح سفر يك انسان بوه هنيواي ارواح  

هر اراهيرافنانه كه از آثار نعروف زرتشت است آنده، اراهيراف يك نصي  زرتشتي است كه  

روه تا هرآنجا اقيقت را ببينيد و دبر آن را به داكنشينان برسواندا هر  به هنياي ارواح ني

تودان يافوت كوه بوه  انودازة  نيان همه آثار اهبي و نذهبي شرق و غرر هيچ اثوري را نمي

اراهيرافنان  زرتشتي كه هرادوه ه ارساي ايش از هانته ندشته شده است با كمودي الهوي  

 ن هيك باشدا

هم«نين به ج  اراهيرافنانه از يك نجمدعه فارسي يعني سيرالعباه الي المعواه سوناكي  

هجري قمري ني  بايد ياه كره كه نقودم بركمودي الهوي اسوت هر ايون    6غ ندي هر قرن  

يذاره و هرآنجا با نراهر نختيف ينواه و  نجمدعه سناكي همراه با ايري اا به هيار ارواح ني

 شدهايناهكاري آشنا ني

شده هر زنان هانته نسخه لاتين هاستان نعراج اررت نحمود طص   هم«نين يفته ني

 افلاا نبدهه استاوجده هاشته و به ااتماي قدي وي از اين ندشته بي

شود هانشوگاههاي ارواوا بويش از  هر آدر بايد يفت هر زنانيكه كمدي الهي ندشوته ني

فيسفه و الهيوات بدهنودا از لحواظ هانتوه ايون كتوار    هرچي  سريرم بحس و يفتگد هربارة

هوا هانتوه نرور  اي عالي براي بحس هربارة اين نساكل بده، ولي هر يومن ايون بحسوسييه

اصيي دده را كه تخطئه اين اعتقاه كانل به فيسفه و ننطر است اعماي كرهه، يعني يفته  

كمك روح و هي يعني بدون نشكل يشايي آسماني عشور و  است كه با ننطر و فيسفه بي
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تدانند شد و به فدردلاصوه نعمواي زنوديي را تنهوا بوا  نحبت، قاهر به ال نشكلات نمي

تدان ال كره، و اين نتيجه اصيي و كيي وكمدي الهي  همان يفته  استدلاي و ننطر نمي

 يديند:دداجه اافظ شيرازي است كه ني

 عاقلان نقطه اريار وجدهند، ولي  

 عشر هاند كه هراين هايره سريرهانند!      

 قراريرفته باشداانيدوارم اين ي ارش نختصر ندرهتدجه شما استاه يراني

   82هي ناه         

 

آنود و فقوط  چنين اثري شايد اير به هست شعراي عاهي و هر سرزنيني عواهي اديود ني

 شداجنبه نيي و زناني نحدوه اين كتار را هاشت دييي زوه فراندش ني

ناندا هانته يك  الابد زنده نيولي وقتيكه يدينده آن شاعري چدن هانته باشد، شعراو الي

دلاق ب رگ سخن، يك زبان آفرين تداناست كه يديي شعر او به جاي اينكه ندشوته شوده  

 آنژ هنياي نرم اجاري شده استاباشد با هست اين نيكل

 لانارتين       

  1869-1790طشاعر و نديسنده ب رگ فرانسدي      

                                        

 

 




